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حوادث 4

رؤیاهای سوخته

 روزی كه به خواستگاری ام آمد پدر و مادرم به همه 
خبر دادند كه پسر فلانی می خواهد با دختر ما ازدواج 
كند. خودم هم از خوشحالی داشتم بال در می آوردم، 
خانواده همسرم آدم های خوب و آبروداری بودند. 
مراسم خواستگاری برگزار شد و من با مرد رویاهایم 

پیمان زندگی بستم. 
شوهرم شغل خوبی داشت و هر چند درآمدش زیاد 
نبود اما كفاف خرج و مخارج زندگی ما را می داد. 
آن موقع خیلی ها حسرت زندگی ما را می خوردند؛ 

زندگی آرام، بی سر و صدا و شیرین.
همه چیز عالی پیش می رفت و بعد از چند سال، 
صاحب دو فرزند شدیم. در حالی كه در زندگی خود 
احساس خوشبختی می كردیم ناگهان توفانی وزید 
و سرنوشت ما را تغییر داد. بدبختی ما از روزی شروع 
شد كه به نوعی پول دار شدیم چون پدر شوهرم که از 

دنیا رفت ارثیه خوبی به ما رسید. 
پول باد آورده، از شوهرم یك آدم بی عار و رفیق باز 
ساخت. وقتی متوجه شدم چه بلایی سر زندگی ام 
آمده است، که كار از كار گذشته بود. دوستان ناباب، 
شوهرم را به دام مواد مخدر انداخته بودند و او پس از 
مدتی به دلیل اعتیادش از محل كار خود اخراج شد. 
شوهرم كه فكر می كرد چون پول دستش آمده است 
نیاز به منت كشی از كسی ندارد تصمیم گرفت روی 

پای خودش بایستد. 
او وارد بازار كار شد و همه سرمایه اش را در كاری 
هزینه كرد و ما را به روز سیاه نشاند. همان موقع 
هم برادرانم می گفتند در كاری كه سر رشته نداری 
سرمایه گذاری نكن اما او دلخوش به دوستانی بود كه 
وعده سر خرمن داده بودند. شوهرم دار و ندارش را از 

دست داد و بعد خانه نشین شد. 
از آن به بعد من سر كار می رفتم تا بلکه هزینه های 
زندگی را تامین كنم اما هر چه تلاش می كردم بی 
فایده بود. شوهرم بسیار بد اخلاق و تندخو شده بود 
و با زور و تهدید از من پول می گرفت تا خرج مصرف  
مواد مخدرش کند. ما كه در بین اقوام و آشنایان سر 
افكنده شده بودیم وسایل خود را جمع كردیم و به این 
جا  آمدیم. او قول داد اعتیاد را ترك كند و چند بار هم 
به کمپ رفت ولی باز هم نتیجه نگرفتیم بنابراین چون 
از ادامه این زندگی خسته شده بود طلاق گرفتم.  
شوهرم به شهر خود برگشت اما من و بچه هایم این 
جا ماندیم. در این شرایط هم ناامید نشده ام و با كمك   

خانواده ام روزگارمان را سپری می كنیم. 
سختی های زیادی كشیده ام و همیشه به دوستان و 
آشنایان و زوج های جوان نصیحت می كنم كه از خدا 

بخواهند رفاه معنوی و مادی به آن ها بدهد. 
رفاه معنوی یعنی این كه اگر قرار است پول و ثروتی 
داشته باشند از خدا بخواهند این ثروت، آن ها را از 

راه دین و ایمان خارج نكند.

علیرضا رضایی - پوشه زردرنگی در دست دارد، زیر لب حرف می 
زند اما تاب نشستن روی صندلی راهروی دادگاه را ندارد و مدام 
راه می رود. داستان زندگی اش به فضای مجازی گره خورده و 
راهش را به دادگاه باز کرده است. حسن رضا که 26 سال زندگی 
را تجربه کرده است، زیر لب کلمات و جملاتی زمزمه می کند و می 

گوید: »خودم کردم که لعنت بر خودم باد«.
 نمی دانم از کجای زندگی ام بگویم، فقط می دانم هر چه برسرم 
آمد از همین فضای مجازی است. همین پدرم )اشاره به مردی 
مسن که روی صندلی نشسته است( بارها با همه بی سوادی 
اش گفت که پسرم زنی که از طریق اینترنت پیدا شود برای تو زن 
زندگی نخواهد شد اما حرف های »عصمت« مرا کور و کر کرده 
بود. گویا علاقه ای ندارد از زندگی خود حرفی به میان آورد اما 
پدرش بین حرف هایش واقعیت ها و زوایای پنهان زندگی را 

بازگو می کند.

آشنایی در فضای مجازی •
مرد 26 ساله از داستان زندگی اش این طور می گوید که باز هم 
لعنت بر فضای مجازی، پدر و مادرم وقتی متوجه شدند من و 
عصمت از طریق اینترنت با هم آشنا شده ایم و همچنین خانواده 
اش از لحاظ فرهنگی با ما تفاوت دارند، با ازدواج ما مخالفت 
كردند.  همیشه برای ازدواج دنبال فردی بودم كه افكار و عقایدش 
مثل خودم و مذهبی باشد تا این كه از طریق اینترنت با دختری 
آشنا شدم، وقتی با یكدیگر چت می كردیم حرف های مرا درباره 
دین و مذهب تایید می كرد و حتی عكس هایی را كه برایم می 
فرستاد بسیار محجبه بود، با خود گفتم این همان دختری است كه 

می خواستم و با معیارهایم برای ازدواج همخوانی دارد.
پدر و مادرم وقتی متوجه شدند من و عصمت از طریق اینترنت با هم 
آشنا شده ایم، با ازدواج ما مخالفت كردند ولی من به این ازدواج 
اصرار داشتم و می گفتم او با خانواده اش تفاوت دارد، خلاصه بعد 
از كلی جر و بحث، خانواده ام را راضی كردم و ازدواج ما سر گرفت.
اوایل ازدواج رابطه خوبی با هم داشتیم و سعی می كردم از لحاظ 
مادی و معنوی چیزی برای همسرم كم نگذارم و بسیار خوشحال 
بودم كه به آن چه در زندگی می خواستم رسیده ام اما به مرور رفتار 
همسرم عوض شد، طوری كه مدام در حال چت كردن با دوستانش 
بود و حتی زمانی كه من در كنارش بودم حاضر نبود یك لحظه از 

فضای مجازی غافل شود. 

كم كم در نحوه پوشش و افكار همسرم نیز تغییراتی ایجاد شد و 
چادر را كنار گذاشت. این رفتارهای او برای من غیر قابل تحمل 
شده بود تا این كه متوجه یك سری رفتارهای مشكوك دیگر در 

همسرم شدم .

فریب ظاهرش را خوردم •
مرد جوان می گوید: بعد از تحقیق و بررسی فهمیدم كه همسرم 
با یكی از دوستان صمیمی ام ارتباط دارد و آن موقع بود که دنیا 
جلوی چشمانم تیره و تار شد، در حالی که عصمت را به دلیل 
حجاب و نجابتش انتخاب كرده بودم  آتش فضای مجازی، زندگی 
ام را سوخت. من فریب ظاهر همسرم را خوردم و بدون تحقیق 

به او اعتماد كردم و آسیب های فضای مجازی را جدی نگرفتم.
وقتی از رابطه او با دوستم سخن به میان آوردم جلوی من ایستاد 
و گفت تو مرد زندگی من نیستی من »عماد« را دوست دارم و 
حالا مانده ام با سرانجام تلخ انتخاب شریک زندگی ام در فضای 
مجازی! می خواهم این دندان پوسیده را بکشم و بیرون بیندازم 
و امروز هم اولین جلسه رسیدگی به پرونده طلاق من و همسرم 
است.صحبت های پسر که به پایان می رسد، پدر می گوید: 
بنویسید خانواده ها بدون تحقیق، سرنوشت فرزندان خود را تباه 
نکنند، اینترنت دشمن همین جوانان و زندگی آن هاست، حالا 

پسرم اظهار ندامت می کند ولی فایده ای ندارد.

آتش فضای مجازی 

 آتش قاچاق بر زندگی خانواده

علیرضارضایی - برخورد خودروی ساینا با تانکر و سپس کامیون در 
جاده سربیشه به بیرجند زن و مرد را به کام مرگ برد. رئیس پلیس 
راه استان به خبرنگار ما گفت: ساعت 20:50 شنبه گذشته حادثه 
رانندگی در کیلومتر 25 جاده سربیشه به بیرجند رخ داد که مرگ 
راننده 53 ساله و خانمی 47 ساله را رقم زد و همچنین در این حادثه 

پسر 15 ساله آن ها مجروح شد که حال او نیز وخیم است. 
سرهنگ »علیرضا رضایی« در تشریح نحوه برخورد این سواری افزود: 
راننده ساینا در حال سبقت از خاور بود که هنگام سبقت با یک دستگاه 
تریلر که از رو به رو در حال حرکت بود مواجه شد و با توجه به حمل 
سوخت قاچاق، تعادل خودرو به هم خورد و ابتدا با خاور و سپس در 
مسیر مخالف جاده با تریلر برخورد کرد. وی دلیل حادثه را تجاوز به 

چپ راننده سواری ساینا اعلام کرد.

 افزایش ۳۰ درصدی قاچاق سوخت 
در نهبندان

ایمان – پرونده های قاچاق سوخت در نهبندان طی آبان ماه، 30 درصد 
افزایش داشته است. مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت: نوسانات نرخ 
ارز و شکاف قیمتی بین سوخت توزیعی داخل با کشورهای همجوار، 
سبب افزایش قاچاق سوخت توسط افراد سودجو شده است .»اشرفی« 
افزود: در نهبندان خروج سوخت به سمت سیستان و بلوچستان و در 
نهایت قاچاق به کشورهای همجوار، سبب افزایش 30 درصدی آمار 
پرونده های تخلفات سوختی در این شهرستان طی آبان ماه 97 در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شد. وی گفت: آبان امسال از طرف 
واحدهای انتظامی شهرستان 119 فقره گزارش کشف سوخت به 
تعزیرات حکومتی نهبندان ارسال شد که پس از طی تشریفات قانونی 
متخلفان، علاوه بر ضبط سوخت های مکشوفه به پرداخت بیش از سه 
میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند .وی با هشدار به قاچاقچیان 
سوخت و افراد سودجو، از برخورد قاطع مراجع مسئول در مقابله با 

این پدیده خبر داد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر:
 خانواده، بزرگ ترین پشتوانه 

برای رهایی از اعتیاد است
خانواده، بزرگ ترین پشتوانه برای رهایی فرد از اعتیاد است و اعضای 
خانواده نقش بسیار مهمی در جلوگیری از لغزش فرد هنگام درمان 
دارند. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: معمولًا فرد 
معتاد، خودش را انسان بازنده ای می داند و اگر خانواده پشت او نباشند 
فکر می کند همه چیز را از دست داده است و منزوی و رهایی از اعتیاد 

برایش سخت تر می شود. 
»زندی« افزود: خانواده باید این حس را در فرد بیدار کنند که در کنارت 
هستیم و به تو کمک می كنیم که این احساس می تواند بزرگ ترین 

پشتوانه برای ترک اعتیاد فرد معتاد محسوب شود. 
وی ادامه داد: یکی از نقش هایی که خانواده ها می توانند در روند بهبود 
افراد معتاد داشته باشند این است که آن ها را سرزنش نکنند؛ زیرا 
معمولًا خانواده  این افراد، آنان را مسبب گرفتاری های به وجود آمده 
برای خود می دانند و با سرزنش های زیاد، سبب سرخوردگی شان 

می شوند بنابراین یکی از دلایلی که افراد ممکن است مراحل درمان 
را ناتمام رها کنند، همین است.

تیلر کشاورزی، جان دومین کشاورز فردوسی 
را گرفت

دومین کشاورز فردوسی بر اثر حادثه هنگام کار کردن با دستگاه 
کشاورزی تیلر، جان خود را از دست داد. فرمانده انتظامی شهرستان 
فردوس گفت: روز گذشته با اعلام مرکز فوریت های اورژانسی 115 
مبنی بر وقوع حادثه در حوالی روستای »گستج« شهرستان فردوس، 

نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ »علیرضا فولادی« افزود: مأموران با حضور در محل حادثه 
مشاهده کردند فردی 61 ساله در حال کار کردن با دستگاه تیلر 
کشاورزی بنا به دلایل نامعلومی به زیر دستگاه تیلر کشیده شده و جان 
خود را از دست داده است. وی اظهار کرد: طی دو هفته گذشته حادثه 
ای مشابه در روستای »سرِ بیشه« فردوس اتفاق افتاد که کشاورزی 41 

ساله جان خود را هنگام کار با تیلر از دست داد.

کشف ۱۱۲ کیلو گرم تریاک در قاین  

فرمانده انتظامی استان از کشف 112 کیلو و 800  گرم تریاک در قاین 
خبر داد.  به گفته سردار »مجید شجاع«، مأموران انتظامی شهرستان 
یک دستگاه تریلی کشنده را برای بررسی بیشتر متوقف و در بازرسی از 

آن 112 کیلوگرم تریاک کشف و راننده را دستگیر کردند.
به گفته وی، در عملیاتی دیگر همدست متهم که با یک دستگاه سواری 

پژو در محورهای فرعی شهرستان در حال تردد بود، دستگیر شد.

گذری در ستاد دیه

با همت خیر تهرانی
جوان معلول  از زندان آزاد شد

رضایی - »مهدی- س« 30 ساله  است که 11 مرداد 
95 در شرایطی که تصمیم داشت با موتورسیکلت 
برادر بزرگ تر خود مسیر کوتاهی را طی کند، در کوچه 
محل زندگی  اش به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه 
با کودک پنج ساله ای برخورد کرد که هر چند خودش 
از ناحیه کمر آسیب جدی دید اما جراحت ناشی از این 
تصادف روی صورت این کودک، پای خانواده او را برای 
طرح شکایت به دادگاه باز کرد. به گزارش خبرنگار ما، 
پس از برگزاری جلسه هایی، در نهایت قاضی پرونده 
مقصر اصلی را موتورسوار دانست و او را به پرداخت 
دیه ای معادل پنج میلیون و 950 هزار تومان محکوم 
کرد که به دلیل ناتوانی در پرداخت این رقم از ابتدای 
آبان ماه امسال روانه زندان شد. طبق تحقیقات به عمل 
آمده از سوی گروه تحقیق ستاد دیه، این جوان 30 ساله 
به لحاظ اموال و دارایی بدون مال مورد ارزش است و 
حتی به دلیل مشکلات معیشتی از یک سال گذشته 
همسرش از او جدا شده است و تا پیش از این که حبس 
را تجربه کند، این فرد معلول با دختر سه ساله اش در 
خانه پدری اش زندگی می کرد. مدیر نمایندگی ستاد 
دیه استان گفت: با درج خبر زندانی شدن )مهدی( در 
رسانه، یکی از خیران تهرانی طی تماس تلفنی با این 
ستاد، پرداخت کل بدهی این مددجو را متقبل شد تا 
آزاد شود. به گفته »خویی«، این مددجو در زمان تصادف 
با کودک، بدون گواهی نامه و بیمه نامه موتورسیکلت 

بود و از صحنه حادثه نیز متواری شد.

مزاحمت های خیابانی

های  )مزاحمت  شود  انجام  كه  طور  هر  مزاحمت 
خیابانی، تلفنی و ... ( جرم است.

اگر در خیابان یا دیگر اماكن فرد یا افرادی مزاحم شما 
شدند بدانید كه شما هیچ جرمی مرتكب نشده اید و 
فقط مزاحمان شما مجرم هستند، پس در اولین فرصت 
موضوع را با والدین یا همسرتان در میان بگذارید و 
هرگز نترسید. خانواده، بهترین و مطمئن ترین مرجع 

و مكانی است كه در این رابطه به شما كمك می كند.
هرگز اجازه ندهید كه مزاحمت ها تكرار شود، در 
صورتی كه خانواده شما بی اطلاع باشد فرد مزاحم 
از ترس شما سوء استفاده می کند و بر شدت مزاحمت 

خود می افزاید، بنابراین از پلیس كمك بگیرید.
موضوع مزاحمت را به جز برای خانواده خود )اولیا یا 

همسر( و پلیس با فرد دیگری در میان نگذارید.
به  و توجه نکردن  با رعایت وقار و پوشش مناسب 

مزاحمان، زمینه صحبت كردن را از آن ها بگیرید.
معاونت اجتماعی پلیس    


